
خاطرات رفیق بھرام (حسین زھری) قسمت نھم
 بھمن، این بخش از خاطرات را بھ لحاظ۴توضیح: بھ تقاضای رفقای مختلف سازمان پیرامون واقعھ 

اھمیت موضوع در اولویت قراردادم.

حادثھ بھمن۴در باره 
 و برخورد مسلحانھ درمقر رادیوی سازمان چریکھای فدایی خلق ١٣۶۴ بھمن ۴بدون شک واقعھ 

ایران امری اتفاقی نبوده، کھ علت اصلی آنرا باید در تصمیمات گذشتھ سازمان، مناسبات و ضوابط 
حاکم بر تشکیلات در آن مقطع زمانی مورد ارزیابی قرارداد. جھت بررسی علت و انگیزه ھایی کھ 
بھ این حادثھ منجر شد باید کمی بھ گذشتھ بر گردیم. ازاینرو بھ ضرورت باید بھ جزئیاتی اشاره کنم تا
موضوع ھمانطور کھ اتفاق افتاده بی کم و کاست نقل شود. اگر چھ سعی خواھم کرد در توضیح این 
ضرورت چندان دور نروم کھ نتیجھ گیری نھایی در ابھام قرارگیرد. یادآور می شوم اشاره بھ بعضی

مصوبات سازمان دراین نوشتھ بمعنای ھیچگونھ نقد اصولی بھ گذشتھ ویا برخورد با خط مشی 
سازمان نیست. پرداختن بھ این امر مھم دراین مختصرنمی گنجد. استناد بھ بعضی تصمیم گیریھا 

بمعنای نفی مشی عمومی و ارزشھا نبوده بلکھ بخاطر ارائھ تصویری ھرچند جزئی از محیط سیاسی 
حاکم برمناسباتی است کھ نگارنده نیز در آن قرارداشتم.

علاوه براین نام بردن از بعضی رفقای کمیتھ مرکزی سازمان در آن مقطع ناگزیر برای ارائھ 
تصویری از حقایقی است کھ درآن برھھ جریان داشت. نگارنده دراین نوشتھ نھ قصد کم بھادادن بھ 
فداکاریھا و مبارزات آن رفقا در برابر رژیم ددمنش جمھوری اسلامی را دارم و نھ داوری درباره 
مواضع بعدی آنھاپس از جدایی اشان از سازمان. صرف نظر از کمبودھا، اشتباھات و نارسائیھایی 

کھ در جریان مبارزه در باب ھر شخص یا جنبشی اجتناب ناپذیراست، رفقای وقت کمیتھ مرکزی 
 بھمن با کمال صداقت وشھامت وظایف خودرا انجام دادند، ھرچند اتفاق تلخ ۴سازمان دربحبوحھ 

روز حادثھ را نتوانستند مھارکنند.

 برگزارشد. دراین نشست پیرامون وحدت با سایر نیروھا نیز ١٣۶٠اولین کنگره سازمان در آذرماه 
تدابیری اتخاذ گردید. یکی از آن تصمیمات پیوستن یا آنطور کھ در قطعنامھ کنگره آمده است«ادغام»

نظر بھ این کھ طبق مواضع جناح چپ اکثریت در سازمان بود. در بخشی از قطعنامھ آمده است «
اعلام شده جناح چپ، در خطوط کلی ایدئولوژیک و استراتژیک، جناح چپ با سازمان اختلاف 
اساسی ندارد بھ شرط پذیرش مصوبات کنگره با رعایت اساسنامھ سازمان رفقای جناح چپ در 

».سازمان ادغام خواھند شد

 اگر چھ این قطعنامھ با رأی ضعیف شرکت کنندگان درکنگره بھ تصویب رسید، امابعد از کنگره 
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» پس رعایت اساسنامھ سازمانھیچگاه گزارشی از دوره ھمکاری این جناح با سازمان اکثریت، یا «
از پیوستن آنھا بھ تشکیلات ارائھ نشد. اضافھ بر آن، گزارشی از کنترل و نظارت رفقای مسئول 

نسبت بھ وظایف جناح چپ در سازمان مشاھده نگردید. در واقع بخشی از اکثریت کھ تھمت «چپ» 
بخود زده بودند از جانب کنگره سازمان بدون بررسی کامل مواضع آنھا «در خصوص کلی 

ایدئولوژیک و استراتژیک» بھ ظاھر با سازمان «اختلاف اساسی» نداشتند و با ما یکی شدند؟!

اگر چھ این جناح پس از پیوستن بھ سازمان ھمان سیاست وخط مشی اکثریت را در سر می پروراند 
ولی سرانجام بھ مصداق آب می گردد چالھ را پیدا می کند، بھ اکثریت پیوست. با این ترفند کھ این 

» را برای خود برگزیدند.حزب چپ ایران (فدائیان خلق)بار باتعدادی از ھمفکران قبلی اشان نام «

 اسناد و شواھد بی شماری وجود دارد کھ ثابت می کند در مقطع اولین انشعاب بین اقلیت و اکثریت 
 «جناح چپ» وجود خارجی نداشت و آنھا کھ بعدا نام جناح چپ برخود نھادند تا ١٣۵٩درخرداد ماه 

 در تمام خیانتھای اکثریت مشارکت فعال داشتند.١٣۵٩مھرماه 

مصطفی مدنی و فرخ نگھدار در رأس تشکیلات سازمان اکثریت قرار داشتند و تمام زدو بندھای 
پنھانی با رژیم جمھوری اسلامی ایران و حزب توده از طریق این دونفر طراحی و اجرا می شد. آنھا
بودند کھ نیروھای اکثریت و مردم را تشویق می کردند دوش بھ دوش پاسداران و مزدوران اطلاعاتی
برعلیھ نیروھای مبارز و مخالفین رژیم جاسوسی کنند. آنھا بودند کھ بھ خمینی تلگرام زدند و اعلام 

نمودند «وظیفھ ھر میھن پرست واقعی و ھر رزمنده راه استقلال و آزادی ایران است کھ با تمام 
قدرت بھ دفاع از جمھوری اسلامی ایران برخیزد.» آنھا بودند کھ شعار می دادند «سپاه پاسداران باید

بھ سلاح سنگین مجھزشوند»
دریک کلام از مذاکره با آیت الله بھشتی و تبلیغ علنی بھ نفع رژیم دیکتاتوری-مذھبی حاکم  تا 

شناسایی نیروھای اقلیت و سایر جریانھای سیاسی ، از تحویل اسلحھ بھ مراکز رژیم تا دیدارھای 
پنھانی در نخست وزیری وقت، بطور کامل توسط ھمین رھبری (نگھدار-مدنی) برنامھ ریزی و اجرا

می شد.

درآن ھنگامھ تاریخی سازمان اکثریت نھ فقط در مراکز فعالیت نیروھای مبارز و محیط دانشگاھی 
برای رژیم بھ خبرچینی و جاسوسی مشغول بود بلکھ بھ بھانھ توزیع نفت خانھ ھای مخالفین رژیم را 

 ساعت شبانھ ٢۴شناسایی می کردند. در زندان اوین و کمیتھ بھارستان میزکاری داشتند، در تمام 
روز بصورت کشیک در سھ نوبت نیروھایشان را عوض می کردند و در خان آخر آنھا بودند کھ 
ھنگام آزادی زندانیان سیاسی گواھی می کردند شخص درحال آزاد شدن فعال بوده یا نبوده است.
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بدون تردید شرح کلیھ خیانتھای سازمان اکثریت و آنچھ برعلیھ مردم ایران و نیروھای انقلابی انجام 
داده اند، بھ کالبدشکافی و بسط جزئیات در وسعتی بمراتب فراخ تر از این مختصر نیاز دارد. از 

اینرو اشاره نگارنده بھ سازمان اکثریت در این نوشتھ تنھا در چارچوب وقایعی است کھ زمینھ ساز 
 بھمن درسازمان چریکھای فدایی خلق ایران گردیده است.۴حادثھ 

برای اینکھ بی مدرک سخن نگفتھ باشم رفقا مھدی خانزاد از بلوچستان ویکی ازمسئولین پیشگام ، 
ھمچنین رفیق رسول از تشکیلات سیستان و بلوچستان ھنگام آزادی قربانی خیانتھا و خوش رقصیھای

سازمان اکثریت در بارگاه خلافت خمینی شدند.

تلخی طنز آن روزھا واقعیتی بود کھ ما بھ بخشی از این جریان خوش آمد گفتیم، درحالیکھ آنھا 
ھیچوقت ثابت نکردند از گذشتھ خود فاصلھ گرفتھ اند، در دوره ھمکاری با رژیم چھ اطلاعاتی بھ 
آنھا داده اند و رابطھ اکثریت با رژیم در چھ سطحی بوده است. ما نباید بھ کلام این یا آن فرد جناح 

چپ اکثریت اعتماد می کردیم، و اظھارات خصوصی آنھا بھ بعضی رفقای مسئول وقت نباید بھ 
» تلقی می شد. خطوط کلی ایدئولوژیک و استراتژیکھمسویی «

متآسفانھ پروسھ پیوستن جناح چپ بھ سازمان روند درستی را طی نکرد. در فقدان چنین دوراندیشی، 
کنگره سازمان شتابزده بھ استقبال بخشی از اکثریت شتافت. بدون اینکھ تأمل شوداین سازمان و کلیھ 

افراد رھبری اش در خیانتھای گذشتھ بھ جنبش انقلابی ایران شرکت فعال داشتند.

 ما باید با ژرف اندیشی و کنجکاوی فراتراز بحث مختصر در کنگره مغزھای علیل رھبران اکثریت 
را مورد تجسس و تحقیق قرار می دادیم، ھمانھا کھ فرمان داده بودند: نیروھایشان بجای قرار گرفتن 
درجبھھ مردم، بسوی مساجد و جبھھ خمینی گسیل شوند تا ثابت کنند بھ فرمان رھبر می شود بجای 

تپھ ھای اوین، در ھرکوی و برزن، ھرآزادیخواه و مخالف رژیم را در سایھ شمشیر اسلام گردن زد.
براستی چھ نسبتی باید بھ مغزھای معیوبی داد کھ بامشارکت عملی، ھزاران نفر از مبارزین را بھ 

مسلح خمینی فرستادند.
امیدوارم خوانندگان عذر مرا بپذیرند کھ در فرھنگ فارسی صفت بھتری جز پھن مغز برای رھبران 

. جناح راست و چپ اکثریت یکی ھستند، بنابراین ما پھن خوشبو و پھن بد بو اکثریت پیدا نکردم
فانھ خیلی از رفقای آن روزگار ما بموقع پی بھ ماھیت آنھا نبردند. بھ نظر می رسد براینداریم. متأس

واقف گشتن بھ این حقیقت آشکار، آنان بھ ده ھاسال وقت احتیاج داشتند.
 

نمونھ دیگر پذیرفتن تفکر لیبرالی و التقاطی گرایش بھ سازمان مجاھدین خلق و شورای ملی مقاومت 
بود کھ مھدی سامع نماینده چنین دیدگاھی بود.
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بدون شک وجود ھر طرز تفکر ویا نماینده ھر جناح عقیدتی می تواند بر مناسبات تشکیلاتی سازمان 
تأثیرگذارباشد. بعنوان مثال سمت و سوی گرایش مھدی سامع در سازمان بھ لحاظ تشکیلاتی مسیر 

لیبرالیسم و تفکرجبھھ ای را می پیمود. درحالیکھ اندیشھ توده ای - اکثریتی جناح چپ بھ لحاظ 
سیاسی - ایدئولژیک بھ سوی «اردوگاه سوسیالیسم» آن روزگار و از جنبھ تشکیلاتی نفی سانترالیسم 

دمکراتیک و بطلان کمیتھ مرکزی سازمان را ترویج می کرد.

بر بستر چنین گرایشات فکری بود کھ تشکیلات سازمان در کردستان شکل گرفتھ بود. از اینرو بیش 
از آنکھ نیروھای پیشمرگھ سازمان درکردستان مواضع انقلابی سازمان را تبلیغ و ترویج کنند، تعداد 
زیادی از آنھا نا آگاھانھ بھ دام افکارضد تشکیلاتی ، لیبرالی و اپورتونیستی درغلطیده بودند. بدیھی 

است در چنین فضایی اصول و ضوابط تشکیلاتی زیر پا گذاشتھ شود و افراد مطابق تمایل فکری 
خود آئین نامھ وضع کنند ویا دستورالعمل صادرنمایند.

آن روزھا درمقر رادیوی سازمان اصول و ضوابطی کھ برمبنای اساسنامھ و یا رسوم متداول شناختھ
شده سازمان بود وجود نداشت. از این رو دو راه در مقابل مسئولین وقت سازمان در منطقھ قرار 

گرفتھ بود. یا باید بدون چشم پوشی، کلیھ اصول و ضوابط سازمان را بطور کامل اجرامیکردند، باھر
عنصر ضد تشکیلات بموقع برخورد می نمودند و در صورت لزوم بدون درنگ آنھارا تنبیھ 

تشکیلاتی و اخراج می کردند، یا با سھل انکاری و بی لیاقتی باعث ھرج و مرج و برخورد مسلحانھ 
در مقر رادیو می شدند. متآسفانھ مسئولین وقت سازمان درمرکز رادیو بخاطر بی تجربگی دراداره 

تشکیلات راه دوم را انتخاب کرده بودند. 

از اینرو با مرور اتفاقات درون تشکیلاتی کھ ذکرپاره ای از آنھارا لازم میدانم عیان خواھد شد این 
درگیری اجتناب پذیر بود، با اجرای اصول وضوابط شناختھ شده سازمان کاملا قابل پیش گیری بود 
و علی رغم اشتباھاتی کھ در کنگره صورت گرفتھ بود بازھم بسھولت می توانستیم جلو چنین لطمھ 

ناھنجاری را سد کنیم.

 بھمن بھ کارگردانی ھاشمی رفسنجانی - جلال طالبانی و دو عنصرپلید آلت دست طالبانی ۴ حادثھ 
بھ نامھای مصطفی مدنی و محمود اخوان بی طرف (حماد شیبانی) عملی گردید

 جلسات کمیتھ مرکزی سازمان گاھا در مقر رادیوی سازمان بر گزار می شد. محل ١٣۶۴درسال 
استقرار رادیو در یکی از کوھھای منطقھ گاپیلون کردستان عراق بود کھ تحت کنترل جلال طالبانی 
رھبروقت اتحایھ میھنی کردستان عراق قرار داشت. دریکی از روزھایی کھ نگارنده در مقر رادیوی
سازمان بودم جلال طالبانی رفقای مرکزیت سازمان را دعوت بھ ناھارکرد. در جریان صحبتھا جلال
گفت رفتھ بوده تھران و با رفسنجانی ملاقات داشتھ وادامھ داد ، رفسنجانی بھ من گفت مجاھدین را از
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این منطقھ بیرون نمیکنی بھ این دلیل کھ مسلمان ھستند، فدائیان راچرا از آنجا بیرون نمی کنی؟ جلال
ادامھ داد، بھ رفسنجانی گفتم بخاطر رفاقتی کھ با بھرام دارم این کار را نمی کنم.

وقتی از مقر جلال خارج شدیم من بھ رفقای کمیتھ مرکزی گفتم من چنین رفاقتی با جلال ندارم کھ او
بھ رفسنجانی این حرف را زده باشد. مطمئن ھستم جلال دروغ میگوید، جلال مارا فروختھ پولش را 
ھم گرفتھ. این پذیرایی ھم برای این است کھ اگر در آینده اینجا اتفاقی برای ما بیافتد جلال بگوید من 

بی خبرم و رابطھ ام با شما خیلی خوب بود. 

علت مھمانی و نام بردن از بھرام ھم این بود کھ درآن زمان بھرام (حسین زھری) مسئول کمیتھ 
خارج از کشورسازمان بود، در آن سالھا بارھا سفارتخانھ ھای رژیم توسط کمیتھ خارج ازکشور 

تسخیر واسناد با ارزشی از مراکز جاسوسی رژیم خارج شده بود. در آن ھنگام کمیتھ خارج از کشور
بحدی عرصھ را بر مزدوران رژیم درخارج، بخصوص در فرانسھ تنگ کرده بود کھ مأمورین 

سفارت در پاریس بعضی روزھاجرأت حضور علنی دربازارھای روز برای خرید را نداشتند.

 جلال از تحرک کمیتھ خارج از کشور بخوبی اطلاع داشت. مسئول جلال در پاریس ، آقای دکتر 
بامرنی از دوستان من بود وتقریبا مرتب باھم دیدار داشتیم، اطمینان داشتم فعالیت ھای ما و رابطھ 

اش با من را مرتب بھ جلال گزارش میداد. ھنگامیکھ پذیرایی و اظھارات جلال را کنار ھم گذاشتم بھ
این نتیجھ رسیدم کھ جلال درعین حال کھ مارا فروختھ ولی یک نگرانی ھم از حضورش در خارج 

دارد. بھمین خاطر سعی می کرد کمیتھ خارج از کشور را خنثی کند کھ از انتقام جویی در امان باشد.

بعد از بازگشت از کردستان من فوق العاده نگران وضع رفقایمان در گاپیلون بودم وسخت ذھنم 
مشغول بود تا بھ نحوی غیرمستقیم این پیام رابھ جلال برسانم کھ اگر در گاپیلون دست بھ اقدامی علیھ

رفقای ما بزند بی جواب نمی ماند. بھمین منظور یک روز عمدا برای اینکھ نظرم بھ گوش جلال 
برسد در پاریس بھ دکتر بامرنی گفتم: فکر نمیکنی جلال وقتی میاد انگلیس بجای اینکھ برود خانھ 

فامیل اش در آن شھر کوچک (بھ لحاظ امنیتی از نام بردن شھر انگلیس خودداری می کنم چون 
نمیدانم فامیل اش اکنون در چھ وضعیتی قراردارد.) برود لندن کھ بزرگتر است.

 بامرنی تعجب کرد و گفت تو از کجا میدانی می رود آنجا؟ من گفتم ھواداران سازمان گزارش کرده 
بودند جلال می رود آنجا و حرف را عوض کردم. از آنجاکھ احتمال میدادم شاید جلال تعھدش بھ 

رفسنجانی را علیھ رفقای ما عملی کند، از روی احتیاط محل تردد جلال را در انگلیس شناسایی کرده
بودیم. 
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بھر تقدیر من بھ رفقای مسئول وقت تأکید کردم(عین حرفی کھ زدم) آن جلالی کھ من می شناسم 
مادرش راھم می فروشد. بیاد دارم یکبار کھ قراربود از بغداد عازم پاریس شوم یکی از مقامات 

عراقی قبل از حرکت من بھ ھتل آمد و صحبت را بھ جلال کشاند. از دیدار ما با جلال در کوه اطلاع
دقیق داشتند. درحین صحبتھا آن عراقی گفت، جلال خیلی بی غیرت است، پرسیدم چرا؟ گفت چند ماه
است خانمش را دستگیر کردیم برای زنش ھیچ کاری نمی کند کھ آزادش کند. پرسیدم شما کھ اینقدر 
در تشکیلات جلال نفوذ دارید و میدانید سھ روز پیش ما آنجا بودیم چرا کاری علیھ جلال نمی کنید؟ 
گفت جلال تا حالا دوبار دست پرزیدنت صدام حسین را بوسیده. شما خوب میدانید در تشکیلات جلال
افراد خیلی چپی ھستند و با خنده گفت دوستان شما، آنھا اگر قدرت را بگیرند با ما مذاکره نمی کنند. 

(منظورش زنده یاد نوشیروان مصطفی بود کھ رھبری جناح مارکسیستی اتحایھ میھنی را عھده 
داربود). 

درھمان زمان درخارج از کشور شایعھ پراکنی و جوسازی علیھ من روز بروز بیشتر می شد. 
باوجود آشنایی دیرینھ ای کھ با بعضی از سردمداران آن شایعھ پراکنھا واعلامیھ نویسھا داشتم و حتی
تعدادی از آنھا با دخالت شخص من و رفقای کمیتھ خارج از کشور پناھندگی گرفتھ بودند، ولی تقریبا 

ھر ھفتھ در دانشگاه پاریس اعلامیھ ھای کذبی علیھ من منتشر می شد.امیدوارم فرصت آنرا داشتھ 
باشم تا روزی بھ تفصیل در باره نقش و عملکرد آنھا، نھ درباره خودم کھ در خصوص لطماتی کھ بھ

جنبش انقلابی ایران وارد کردند بنویسم. ھمین قدر اشاره کنم کھ فرخ نگھدار تنھا نیست. دیگرانی 
ھستند کھ اگر آب پیدا کنند از فرخ نگھدار ھم شناگر ماھرتری ھستند.

درآن دوره تقریبا ھر ھفتھ روزھای جمعھ جماعتی از اکثریت و حزب توده با زعامت راه کارگر در 
ار سازمان بی دلیل درگیری فیزیکی ایجاد می کردند. ظاھرا اختلاف بر سیتھ پاریس با رفقای ھواد

سر این بود کھ رفقای ما حاضر نبودند با اکثریت و حزب توده میز کتاب مشترک بگذارند. راه 
کارگر درنقش کارگردان اصلی، آتش بیارمعرکھ شده بود. آنھا درحالیکھ دیگران را علیھ رفقای ما 

تحریک میکردند ولی عامدانھ در پشت این دعوای بھ ظاھر حق بھ جانب ، خصومت دیگری را 
دنبال می کردند. چھ بسا درآن شرایط، حزب توده و اکثریت نیز از اھداف واقعی راه کارگر اطلاع 
کافی نداشتند. در ادامھ ھمین مطلب درخصوص نقش راه کارگر از براه انداختن این نزاع سرزنش 

آور بیشتر خواھم نوشت.

ھرچھ بر دامنھ اختلافات ما در سیتھ پاریس افزوده می گردید رژیم نیز از طریق عوامل پنھان و 
آشکار سعی می کرد فضای سیاسی را بیشتر تخریب کند. برای پایان دادن بھ این اختلافات کھ فقط بھ

سود رژیم بود، من از رفقای انجمن فرانسھ درخواست کردم اصلا روزھای جمعھ بھ سیتھ نروند و 
برنامھ اشان را بیاندازند روز شنبھ، ولی با کمال تعجب باز ھمان جماعت با این استدلال کھ شما 
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نیستند تعیین می کنید چھ کسی کناردیگری باشد بھ درگیری و جوسازی ھا ادامھ دادند.

ی مرکزیت سازمان نیز نگران برخوردھای کمیتھ خارج ازکشور با سایر جریانھا درھمان حال رفقا
شده بودند. در مقر رادیوی سازمان این ایده جا افتاده بود کھ مسئول کمیتھ خارج ازکشور بھ جز 

درگیری و زد و خورد  باسایر جریانات کار دیگری انجام نمی دھد. اگر چھ رفقای کمیتھ مرکزی این
نظر را قبول نداشتند و حدس می زدند این حجم از شایعھ پراکنی علیھ کمیتھ خارج ازکشور طبیعی 

نیست. 

ھمزمان با جوسازی علیھ کمیتھ خارج از کشورشایعات ناھنجاری در تشکیلات رادیو و مقرھای 
پیشمرگھ ھا علیھ کمیتھ مرکزی سازمان و کمیتھ خارج از کشور پخش می شد. از اینرو مجموعھ 

تحرکات حکایت ازنفوذ یک جریان سازمان یافتھ برای تخریب سازمان داشت.

این جوسازیھا بحدی بالا گرفتھ بود کھ رفقای وقت کمیتھ مرکزی از من خواستند بھ کردستان بروم، 
بویژه باید در باره یکی از اعضای کمیتھ خارج از کشور بنام احمد کھ رابط بین من در خارج و مقر 
رادیو در کردستان و دولت عراق بود تصمیم بگیرند.(در آن زمان تمام نیروھای اپوزیسیون با حفظ 

پرنسیپھای خود از طریق عراق بھ خارج رفت و آمد داشتند. شرط ما ھم این بود کھ رژیم عراق 
درمورد نیروھا و مسائل درونی ما کنجکاوی نکند، ما نیز بھ مخالفین عراق کمک نمی کنیم و در 

خصوص مسائل درونی عراق ھیچ دخالتی نخواھیم کرد.)

چیز برعلیھ سازمان بود، کسی اتوریتھ کسی را قبول نمی کرد. وقتی بھ مقر رادیو رسیدم گویی ھمھ 
باند مدنی - شیبانی در ظاھر بھ رفیق مسئول کمیتھ مرکزی (توکل) احترام می گذاشتند اما در خفا 

پشت سرش رکیک ترین فحاشی ھارا بھ وی نثارمی کردند تا اتوریتھ اش را نزد نیروھای تشکیلات 
بشکنند. درھمان حال آنھا با این ترفند توانستھ بودند خودشان را درنظر نیروھای سازمان و تشکیلات
پیشمرگھ عناصر انقلابی معرفی کنند. تصویری کھ از کمیتھ مرکزی بھ نیروھای تشکیلات داده بودند

آنھارا افراد بی لیاقت و بزن بھادری معرفی کرده بودند کھ قادر نیستند تشکیلات را رھبری کنند.

 دراجرای این سناریو افراد لازم را نیز در اختیار داشتند. بطورمثال فردی بھ نام خسرو نوری با نام 
تشکیلاتی یدی را علم کرده بودند کھ سابق مسئول تشکیلات کرمانشاه و ھمدان بود. این شخص 

تشکیلات را رھا کرده بود و متأسفانھ باعث اعدام چند نفر از رفقا درآن شھرھا شد. وی چندسالی بود
در سوئد زندگی می کرد، معلوم نبود در چھ رابطھ ای بطور خودسرانھ بھ کردستان رفتھ و از مقر 

رادیو سر در آورده بود. این فرد ھر روز بھ دروغ ذھن پیشمرگھ ھای سازمان را آشفتھ می کرد 
مبنی بر اینکھ وی قبلا در تھران مسئول کارگری بوده ولی چون کمیتھ مرکزی سازمان اعتقادی بھ 
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طبقھ کارگر ندارد و فقط دنبال بزن بھادری در خارج است اجازه نمی دھند برود تھران تشکیلات را 
سازماندھی کند.تصور می کنم برای نمونھ ھمین یک مورد کفایت کند.

با رفقای وقت مرکزیت سازمان در باره یدی صحبت کردیم ولی اولویت آنھا تعیین تکلیف رفیق احمد
بود کھ ظاھرا تمام افراد حاضر در مقر و تعدادی پیشمرگھ حدود چھل نفر بعنوان شاھد،«سند 

خیانت»احمد را در اختیار داشتند. آنطور کھ شاھدین نقل می کردند این رفیق مرتکب عمل شنیعی 
شده بود وفقط با اعدام او می توانستیم از حیثیت سازمان دفاع کنیم. در این مورد تقریبا کسی از 

مسئولین و پیشمرگھ ھا را ندیدم کھ مخالف این نظر باشند.

برای من جای شکی نمانده بود کھ ھمھ این ھا توطئھ است. آنھا از کم تجربگی توکل در امور 
تشکیلاتی سوء استفاده کرده بودند و درنظر داشتند رابطھ مارا در کمیتھ مرکزی خدشھ دارکنند. 

اگرچھ توکل ھیچوقت حرف آنھا را بطور کامل باور نکرد ولی بطور ضمنی نسبت بھ رفیق احمد 
شک پیدا کرده بود و نگران بود کھ احتمالا احمد مرتکب خطایی شده باشد.

من بھ ایشان توضیح دادم این سناریو برعلیھ کمیتھ خارج ازکشور و شخص من است. بیچاره احمد را
می خواھند قربانی کنند کھ ثابت شود کمیتھ خارج از کشور و افرادش ھمھ از چنین قماشی ھستند. 

باوجودیکھ اعتماد صد درصد بین من وتوکل وجود داشت و ھیچوقت جزمناسبات رفیقانھ و صداقت 
چیز دیگری بین ما نبود، با این وجود برای اینکھ ثابت کنم باندمدنی-شیبانی تقریبا بخشی از تشکیلات

را از دست ایشان در آورده و با ھمکاری راه کارگر بھ جو سازی علیھ کمیتھ خارج از کشور می 
پردازند از توکل خواستم، ابتدا من در باره رفیق احمد تحقیق کنم ، بعد تصمیم نھایی اتخاذ 

شود.اگراین اتھام درست بود، رأی من ھم اعدام ایشان است. توکل ھم استقبال کرد.

از آنجا کھ قبل از آمدن بھ کردستان شکی در بدکرداری باند مدنی - شیبانی علیھ کمیتھ خارج از 
کشور و شخص خودم نداشتم ، بازھم برای اثبات این حقیقت اقدامات احتیاطی انجام داده بودم. از 
جملھ قبل از حرکت از فرانسھ یک مقالھ از لنین را دادم رفقا بھ دقت ترجمھ کردند وبا خودم بردم 

کردستان. برای اثبات نظر بدخواھانھ مدنی - شیبانی علیھ مسئول کمیتھ خارج از کشور ، آن مقالھ را
دادم بھ رفقای کمیتھ مرکزی و از توکل خواستم مصطفی مدنی را صدا کند وبگوید بھرام یک مقالھ 

ای نوشتھ تا از رادیو پخش شود. آن وقت واکنش مدنی را ببیند کھ در باره نوشتھ من و ھرآنچھ نامی 
از من در آن باشد چھ واکنشی خواھد داشت. توکل ھم استقبال نمود و ھمین کار را کرد.

مقالھ را بھ مدنی داد و گفت نظر شما چیھ این مقالھ را بھرام داده کھ از رادیو خوانده شود. مدنی 
مقالھ را خواند و نگاه عاقل اندر سفیھی کرد و گفت ، چی بگم، اصلا معلوم نیست چی میخواستھ 
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بگھ، سر وتھ ندارد، راستش ارزش پخش از رادیو ندارد ولی اگر شما دستور می دھید باشد؟! آنجا 
بود کھ توکل بھ مدنی عصبانی شد و گفت این مقالھ لنین است، بھرام میداند کھ ھرنوشتھ و یا چیزی 

کھ مربوط بھ او باشد با برخورد منفی شما روبرو می شود، جملات توکل را دقیقا یادم نیست ولی 
معنای حرفھایش بھ مدنی این بود کھ اظھارات تو خجالت آور است. 

پس از آن نوبت بھ تحقیق در باره رفیق احمد رسید. از توکل خواستم اسنادی کھ علیھ این رفیق 
موجود است را بمن بدھند. سندی درکار نبود جز یک عکس. عکس را آوردند ولی گویی ھمھ افراد 

حاضر در مقر تعجب کرده بودند چرا کسی نسبت بھ عمل شنیع احمد شک کرده است.

عکسی کھ در اختیار من گذاشتند بریده شده بود، خواستم عکس کامل را بیاورند ولی گفتند ھمین را 
داریم، بھ توکل گفتم شک ندارم عکس را مدنی- شیبانی دستکاری کرده اند، کسیکھ بھ آنھا عکس داده

آن را نصف نکرده، اگر ھم بریده چھ انگیزه ای داشتھ، اصلا این عکس را کی داده. تازه عکس 
چیزی را نمی رساند، عکس نشان میدھد کھ انگار رفیق احمد در یک مجلس مھمانی و یا عروسی 

نشستھ، یکی دو تا دخترخانم ھم در این عکس ھستند. شاید فامیل اش باشند ، شاید ھم آن قسمت عکس
کھ بریده شده خانواده آن خانمھا باشند. این عکس چھ چیزی را ثابت می کند؟

توضیح دادند فقط عکس نیست ، نزدیک چھل نفرشاھد ھست و ھمھ قانع شدند احمد مرتکب چنین 
عمل شنیعی شده وکسی دیده است. گفتم پس باید از شاھدین  تحقیق کنم. دو- سھ روز تمام از افراد 

زیادی سئوال و جواب کردم. یکی می گفت از فلانی شنیدم و فلانی می گفت فلان پیشمرگھ گفت، تا 
دست آخر رسیدم بھ یک پیشمرگھ کھ از مقر دیگر برای تحقیق در ھمین خصوص آورده بودند. از 

ایشان پرسیدم شما شاھد چنین عمل شنیعی بودی؟ گفت بلھ. گفتم چطور شد احمد کھ چنین قصدی 
داشت تورا ھم باخودش برد. گفت نمیدانم ولی من شاھد بودم. گفتم خوب پس از اول باید بگویی، چی 

بین تو با احمد و دیگران گذشت، با توجھ بھ اینکھ تو آنجا بودی آیا دخالت کردی؟ یا فقط تماشا می 
کردی و ھیچ کاری نکردی؟ بھ جز شما دو نفردیگر ھم در اتومبیل بودند چرا ایشان راخبر نکردی؟ 
باید از اول ھمھ را دقیق توضیح بدھی کھ صحنھ چطوری بود؟ گفت من فقط دیدم. بھ وی گفتم دیدم 

کافی نیست باید تمام صحنھ را از اول تا آخر شرح بدھی کھ چھ گذشت و در آن موقع واکنش تو چی 
بود.

کمی بھ فکر فرورفت و گفت، رفیق بھرام راستش را می گویم، یکبارکھ احمد می رفت کرکوک گفتم 
یک عینک ھم برای من بگیر ولی نگرفت . منھم پیش خودم گفتم یک روز پدرت را در میارم. بعد 

درمقر رادیو نشستھ بودم کھ صحبت احمد شد و ھمھ ازش بد می گفتند، منھم جلوآنھا ( مدنی و 
شیبانی) گفتم فکرکنم این کار را با فلانی کرده. ازآن بھ بعد در ھمھ مقرھا پیچید کھ احمد این کار را 
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کرده. رفیق مسئول مقر (توکل) را صدا کردم و ھمھ این حرفھارا جلو توکل تکرار کرد. ھنوز ھم 
ھیچ پاسخی برای این درجھ از دنائت وپستی پیدا نکردم کھ چگونھ افرادی حاضر می شوند برای 
رسیدن بھ منویاتشان دیگران را قربانی کنند. ایکاش فقط قربانی می کردند، بی حیثیت کردن افراد 

بمراتب از کشتن آنھا بدتراست.

بعد نوبت یدی رسید
رفقای کمیتھ مرکزی تصمیم گرفتند تکلیف ایشان ھم روشن شود. اگر واقعا برای رفتن بھ داخل ایران

آمده کردستان، باید برود وگرنھ در کردستان ھیچ مسئولیتی ندارد و حق ندارد ھر روزاینجا اعمال 
غیرتشکیلاتی انجام دھد و معرکھ گیری کند.

یدی وارد اتاق شد، رفقای دیگر ھم حضور داشتند. از ایشان پرسیدیم گویا شما بھ رفقای دیگر گفتی 
درنظر داری بروی ایران و ما نمی گذاریم. گفت بلھ من باید تشکیلات کارگری را راه بیاندازم. پاسخ

رفقای کمیتھ مرکزی این بود کھ ما حرفی نداریم. یدی گفت ولی ھمینطورکھ نمی توانم بروم، بھ 
امکانات نیاز دارم. از آنجا کھ نگارنده مسئول امکانات سازمان بودم پرسیدم چی احتیاج داری؟ گفت 
پول نیاز دارم، گفتم ھرمبلغی کھ احتیاج داری ھمین جا پرداخت می کنیم ، اینجا موجودی داریم، اگر 

نخواستی با خودت ببری، تھران تحویل می دھیم. گفت باید خانھ بگیرم، گفتم وسایل گرفتن خانھ را 
نیز فراھم میکنیم. گفت من جعلیات احتیاج دارم ، بدون جعلیات نمی شود در تھران حرکت کرد، گفتم
ھمھ وسایل جعلیات از مھر تا شناسنامھ و انواع کارتھا موجود است. ھر تعدادی خواستی بگو برایت 

آماده کنم. گفت ولی من ھمینطوری نمی توانم بروم، باید یک رابطی من را ببرد تھران. گفتم اتفاقا 
رفیق ... کھ می شناسی و سالھاست ھمھ رفقا را بی خطر می برد و می آورد اینجاست، شما را بھ 

ایشان معرفی می کنم. 

یدی کمی مکث کرد و دیگر ھیچ بھانھ ای پیدا نکرد گفت. من کلاه گیس احتیاج دارم کھ قیافھ ام 
راعوض کنم. بھ وی گفتم شما وقتی از سوئد می آمدی اینجا حتما سرت ھمراھت بود، بھ قصد رفتن 
تھران ھم آمدی اینجا، میتوانستی یک گلاه گیس برای خودت تھیھ کنی. من مطمئنم اگر بگویم کلاه 
گیس ھم داریم تو خواھی گفت این رنگ بھ من نمی خورد. من فکر می کنم تو سینما درست کردی و

رفقای مرکزیت باید تکلیف ات را روشن کنند.
بدین ترتیب رفقای مرکزیت سازمان تصمیم گرفتند یدی را اخراج کنند و حکم اخراج بھ وی ابلاغ 

شد.

بعد از اخراج یدی گویی اسپندروی آتش ریختھ بودند، نھ یکبار کھ چندین بار مصطفی مدنی آمد و 
پیشنھاد کرد من را تنبیھ کنید، من وحماد را تنبیھ کنید ولی یدی را اخراج نکنید. ھرچھ خواستیم حالی

کنیم کھ تشکیلات شکنی و دروغپردازی یدی بھ تو وحماد چھ ربطی دارد ولی قانع نمی شد و باز 
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ھمان حرفھا را تکرار میکرد. بھ ایشان گفتھ شد تصمیم مرکزیت است و یدی اخراج است.

بعد از تصمیم قاطع مرکزیت سازمان در باره یدی ، رفت و آمدھای بیموردی در تشکیلات رادیو کھ 
بطور کامل تحت تأثیر مدنی بود مشاھده می شد. زنده یاد رفیق کاوه (فریدون پدرود) بھ من گفت در 

مقر رادیو پسرخالھ حماد و یکی از ھمشھریھایش کھ اھل لرستان است بعد از اینکھ شیفت نگھبانی 
 ساعت باید مسلح ٢۴اشان تمام شده حاضر نیستند اسلحھ ھایشان را تحویل بدھند و می گویند تمام 

باشیم. موضوع رابا رفقای مرکزیت درمیان گذاشتم، گفتند چنین قراری نیست. بھ رفیق کاوه گفتم باید
اسلحھ ھایشان را مثل بقیھ تحویل دھند و دوباره ھنگام نگھبانی تحویل بگیرند.رفیق بازھم گزارش 

کرد امتناع می کنند چون حماد تحریک اشان می کند.

اولین کسی کھ آلت دست طالبانی قرار گرفت تا صدای فدایی را بھ دستور رفسنجانی خاموش کنند ، 
.محمود اخوان بی طرف معروف بھ حماد شیبانی بود

اساسا این شخص یک عنصرغیرتشکیلاتی و غیرقابل کنترل بود، بھمین خاطر با طالبانی، قاسملو و 
خیلی افراد وجریانات دیگر درمنطقھ رابطھ گرفتھ بود.

درباره حماد من بارھا نظرم را بھ رفقای مرکزیت گفتھ بودم این شخص دچار نوعی مرض روانی 
بود. معمولا این قبیل افراد چند شخصیتی ھستند. گاه دچار تخیل می شوند و درقالب قھرمان حوادث 
و یا اسطوره ھای تاریخی خودرا جا می زنند، گاه بیش از حد از خود سخن می گویند و عموما بھ 

کارھای نکرده و نقش نداشتھ خود مفتخر می شوند.

این قبیل افراد بدون اینکھ فکر کنند رفتار آنھا چھ لطمھ ای بھ جنبش وسازمان وارد می کند روز بھ 
روز بر وسعت سیطره خیالات خود می افزایند، گاه در نقش گاندی و ماندلا ظاھر می شوند، گاه از 

بیژن جزنی و حمید اشرف سخن می گویند ولی درعمل وقتی وی ھمین فرد مسئول یک اتاق در مقر 
سازمان شده بود پوستر موسی خیابانی مجاھد را در سردر اتاقش آویزان کرده بود. وعجبا تا 

ھنگامیکھ نگارنده بھ آن مقر نرفتھ بودم رفقای وقت مسئول سازمان نسبت بھ این سمبل سردراتاق بی
توجھی نشان داده بودند.

 وی بطور دائم بی قرار و پریشان در مقر سازمان قدم می زد و در ھیبت میراث خوار سازمان بھ 
دیگران پند و اندرز می داد. از شھدا می گفت و فوری بھ فلسطین می رسید و آخرھم مشخص نبود 
در باره مصدق حرف می زند یاعرفات. در یک کلام، معلوم نبود این شخص بھ رفتگان تعلق دارد و

یا بھ ماندگان، متأسفانھ تشکیلات کردستان با یک فرد پریشان فکرمثل وی و یا بھتر بگویم شیرین 
عقلی مثل حماد ھیچوقت برخورد شایستھ ای نکرد.
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بخاطر دارم درھمان مقری کھ پوستر موسی خیابانی را از اتاق اش پائین کشیدیم، آن روز من در 
اتاق دیگری نشستھ بودم. ناگھان صدای داد و فریاد کسی را شنیدم کھ گویی شکنجھ می شد. تعجب 
کردم، از پیشمرگھ ھا پرسیدم چھ خبر است این چھ صدایی است؟ گفتند حماد دارد یک نفر را تنبیھ 

می کند. از جا پریدم و وارد یک اتاق بزرگ انبار مانندی شدم،  دیدم حماد یک پیشمرگھ را زیر 
مشت ولگد گرفتھ و چنان وی را کتک می زد کھ سرش بھ دیوار می خورد. جلوش ایستادم و گفتم 

چکار میکنی ، چرا این پیشمرگھ را میزنی ، گفت بھ یک دختر روستایی نظر دارد. 

درحالیکھ سعی میکردم کنترل خودم را از دست ندھم و واکنش بدی نشان ندھم گفتم ما درتشکیلات 
کسی را تنبیھ بدنی نمی کنیم. تو باید موضوع را گزارش می کردی و رفقای مسئول تصمیم می 

گرفتند. بھ آن پیشمرگھ کتک خورده ھم گفتم شما برو من با رفقای مسئول اینجا صحبت میکنم آنھا 
خودشان در باره این موضوع تصمیم می گیرند. بعدا با رفقا صحبت کردیم و آنھا بھ موضوع 

رسیدگی کردند. ولی جای تأسف بود کھ فردی خودرا دمکرات و آزادیخواه بنامد و مبارز دیگری را 
بھ جرم نگاه کردن ویا دوست داشتن دیگری کتک بزند. گیرم کھ پیشمرگھ سازمان بھ دختری نگاه 

کرده ویا دختری بھ او نگاه کرده، اصلا ھمدیگر را دوست داشتند، مگرچھ اتفاقی افتاده، شاید 
بخواھند ازدواج کنند، کجای اساسنامھ و مرامنامھ ما تمایلات غریزی فعالین سازمان را ممنوع کرده 
بود کھ در مقرسازمان پیشمرگھ ای را بھ جرم نگاه کردن بھ یک دختر کتک بزنند. اینگونھ مماشات 
کردنھا چنان عنصر خودسری از حماد درست کرد کھ سرانجام آلت دست جلال طالبانی شد و کارش 

بھ خیانت کشید. 

یکی دیگر از فتنھ انگیزان مقر رادیوی سازمان مصطفی مدنی بود. برخلاف حماد کھ ھر فرد تازه 
وارد بھ مقر از رفتار وی پی بھ سفیھ بودنش می برد، مصطفی مدنی یک عنصر سیاسی ولی 

ازقماش فرخ نگھدار بود. در رادیو سازمان باندی درست کرده بود و زیرکانھ بنحوی عمل می کرد 
کھ توکل را قانع کند وی کاملا در جھت مواضع سازمان حرکت میکند، درحالیکھ درعمل چنین نبود.
گزارشات زیادی بھ من می رسید کھ وی اطلاعات تشکیلات را از طریق مسعود فتحی یکی دیگر از
جناح چپی ھای مریدش در اختیار راه کارگرمی گذاشتند. آنھا ھماھنگ کرده بودند تا بھر نحوی شده 

کمیتھ خارج از کشور سازمان و در رأس آن نگارنده را یک عنصر بزن بھادر معرفی کنند.

 پس از صحبت با مسعود فتحی کھ نقش معاونت مدنی را عھده دار بود، با ارائھ نشانیھایی دال بر 
ھمکاری وی با راه کارگر، قبول کرد بھ بھانھ قدم زدن کنار رودخانھ با افرادی از راه کارگر در 

تماس بوده و بھ درخواست مصطفی مدنی بھ آنھا اطلاعات می داده است. پس از اعترافات مسعود 
فتحی از مصطفی مدنی خواستیم تا در اتاق حاضر شود و روبرو کردیم. مصطفی بھ مسعود برآشفت 
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کھ چرا وی اعتراف کرده است. با وجود برملا شدن دسیسھ ھای آنان ولی بدنھ تشکیلات ھنوز از 
حیلھ ھای آنان آگاه نبود، باید فتنھ انگیزی آنھا در تشکیلات افشامی شد و این کار بھ زمان بیشتری 

نیازداشت.

شاید بعضی ھا تعجب کنند منظور کدام راه کارگر است، بھ اطلاع می رسانم ھمان راه کارگری کھ 
از بدو تأسیس تا کنون ھیچ کاری علیھ جمھوری اسلامی نکرده، کارنامھ مبارزه اش علیھ رژیم کاملا
سفید است. فلسفھ این جریان از ابتدای شکل گیری بعد از قیام این بوده کھ نیروھایش درمیان رفقای 

ما ھستند. تا ھنگامیکھ جلو دانشگاه تھران امکان تردد و بحث سیاسی بود، راه کارگر ھمیشھ در 
پیشگام و بین رفقای ما درجستجوی نیروھایش بود، بعداز مھاجرت بھ خارج ھم ھمین سیاست را 

دنبال کردند.

آن روزھا در مقر رادیو، مسئولین سازمان درعمل اتوریتھ نداشتند وتقریبا بدنھ تشکیلات بھ رھبری 
بی اعتماد شده بود.شایعھ پراکنی ھا و پچ پچ کردنھای اطراف مقر و کنار رودخانھ بین افراد باند و 

پیشمرگھ ھا تأثیر خودرا گذاشتھ بود. از سخنان خودشان چنین بر می آمد کھ تشکیلات رھبری را 
قبول ندارد، حتی یکبار حماد از روی شیرین عقلی اش بھ من گفت اگر تو در تشکیلات نباشی یک 
ھفتھ ای توکل را از سازمان پرت میکنیم بیرون، این اصلا فدایی نبوده. البتھ من پاسخ وی را ھمان 
موقع دادم ولی این حرفھا فقط بھ من زده نمی شد. برای شکستن اتوریتھ توکل بدترازاین صحبتھا بین

پیشمرگھ ھای سازمان دائما تبلیغ می شد. 

فشار بر کمیتھ خارج از کشور کمتر از جوسازیھا برعلیھ مسئولین سازمان در مقر رادیو نبود
ئولیت کمیتھ خارج از کشور بارھا چندین سفارت و مراکز جاسوسی باوجودیکھ درآن ایام تحت مس

رژیم درکشورھای مختلف تسخیر می شد و اسناد با ارزشی در سطح جنبش منتشر می کردیم، 
ھمچنین تشکیلات سیستان و بلوچستان ، نشریھ بامی استار، نشریھ جھان و بخشی از کمیتھ کارگری 
و ارتباطات داخل سازمان از کانال کمیتھ خارج از کشورمی گذشت ولی شاھد بودیم باند مستقر در 

رادیو تلاش می کند تمام فعالیتھا و مسئولیتھای کمیتھ خارج از کشور را بی اھمیت جلوه دھد.

 بھمن تصمیمات لازم در باره افراد مختلف توسط کمیتھ مرکزی سازمان ۴چند روز قبل از حادثھ 
اتخاذ شده بود. حماد نیز در زمره اخراجی ھابود. قرارشد ضوابط تشکیلاتی دقیقا اجرا شود و بھ این 

خودسریھا پایان داده شود. درچارچوب تصمیمات مسئولین مقر، قرار بود ھیچکس ھم خارج از 
شیفت نگھبانی اش اسلحھ در اختیار نداشتھ باشد.
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یک روز غروب ھنگامیکھ من درحال صحبت با رفیق کاوه بودم کھ اسلحھ مھدی پسرخالھ حماد را 
بگیرد، ناگھان خودحماد وارد صحبتھای من و رفیق کاوه شدو با حالت پرخاشگرانھ گفت اسلحھ ھارا 
نمی دھند ویکسری حرفھای دیگر.... بھ وی تذکر دادم این ضوابط سازمان است وباید اجرا کنیم ولی

 سعی کردم قانع اش کنم این اساسا با حماد از اصول و ضابطھ حرف زدن کار بیھوده ای بود.
درخواست آنھا اصولی نیست ولی مشکل بود درآن شرایط فردی را مھار کرد کھ بزعم خودش 

تشکیلات با آنھاست و او نیز قرار است بزودی نقش «فرمانده» را درسناریو کودتا ایفاء کند.

برای چندمین بار در کمال خونسردی تذکر دادم ما مجبوریم تصمیمات سازمان را اجرا کنیم ولی 
پرخاشھای توام با تھدید وی پایانی نداشت. سعی کردم از جلو چادر وارد اتاق شوم کھ پیشمرگھ ھای 

اطراف چادر متوجھ حالت برافروختھ و صدای داد و فریاد حماد نشوند. درحال صحبت وارد اتاق 
شدیم. مصطفی مدنی و دکتر آرش نیز در اتاق بودند. حماد طوری رفتار می کرد کھ ما ھیچ کاره 

ھستیم و بزودی تکلیف ما باید روشن شود.آخرین تذکر را بھ وی دادم ولی بگوشش نرفت. فریاد زد 
نارنجک می کشم، بھ اسلحھ ات می نازی و یکسری خزعبلاتی از این دست.

در آن اتاق چند تا نارنجک آویزان بود، اسلحھ ام را گذاشتم زمین و گفتم حالا تو اسلحھ ات را بردار،
پشت سرت نارنجک ھم زیاد است، بردار تا بفھمی چھ اتفاق می افتد. گفت برمیدارم ، داد زدم بردار.
در این موقع مصطفی مدنی و دکتر آرش سعی کردند مرا آرام کنندولی من عصبانی نبودم وفقط لحن 
گفتھ ھایم خیلی تند شده بود. بھ آنھا توضیح دادم این گفتھ نارنجک می کشد وباید عملی کند تا ببیند چھ

پیش میاد. سرانجام حماد گفت خواھی دید من امشب اسلحھ می کشم و .....

بھ وی گفتم پس من امشب ھمین جا میخوابم و منتظر می شوم کھ تو دست بھ اسلحھ ببری. ھمین کار 
را کردم ، شب را ھمانجا کنار حماد دراز کشیدم و منتظر بودم تا خطایی ازش سربزند. صبح شد و 

حماد رفت صبحانھ خورد، من قصدا وارد چادر نشدم کھ جلو پیشمرگھ ھاحرفی بین ما رد و بدل 
نشود. وقتی وی از چادر آمد بیرون من رفتم برای صبحانھ. یک فنجان چای دستش بود و با ھمان 

حالت لودگی ھمیشگی اش گفت ، رفیق بھرام دیدی ھیچ کاری نکردم. منھم درجواب گفتم من تو را 
می شناسم تو جزو آنھایی ھستی کھ چاقودرمی آوری ولی وقتی ببینی طرف ات جدی است می گویی 

برای خیار پوست کندن بود.
این جزئیات را نوشتم کھ خواننده با فضای حاکم بر افکار پریشان عده ای و جو حاکم در مقر آن روز

ھا بیشتر آشنا شود. 

یادم نیست یکی دو روز بعد من عازم خارج شدم ، قرار بود اخراج حماد را ابلاغ کنند. رفقا گزارش 
کردند وقتی بھ وی اطلاع دادیم اخراج شده شروع بھ توھین کردن نمود. رفیق کاوه مسئولیت می 
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گیرد کھ وی را قانع کند از تشکیلات اخراج است و نمی تواند در مقر سازمان باقی بماند.
حماد بھ رفیق کاوه می گوید تو تفنگچی کاک عباس ھستی (یعنی توکل) رفیق کاوه توضیح می دھد 

من تفنگچی ھیچکس نیستم ، سازمان تصمیم گرفتھ شما را اخراج کند و من وظیفھ دارم بھ شما ابلاغ 
کنم کھ در مقر سازمان نباشی. حماد بازھم بھ سبک خودش توھین میکند و بھ رفیق کاوه میگوید فکر

کردی کلاشینکف داری کسی ھستی و.....
رفیق کاوه ھم کلاشینکفی را کھ بر گردنش آویزان بوده برمیدارد و می دھد بھ حماد. بھ وی می گوید
حالا تو کلت ات را بده بھ من. تو کلاشینکف داری و من کلت. حماد باز تھدید می کند و رفیق کاوه 
میگوید یا بزن یا بیرون ات میکنم. برخورد جدی رفیق کاوه باعث می شود حماد بفھمد بیش از این 
نباید از اسلحھ حرف بزند وکمی از تھدیدھایش کاستھ می شود. سرانجام رفیق کاوه بھ زور حماد را 

از مقر بیرون می اندازد.

بعد از اخراج ، حماد دوھفتھ غیب اش زده بود. آن زمان ما ھر روز صبح با بی سیم بین خارج و 
کردستان تماس داشتیم . رفقا گزارش کردند حماد این دوھفتھ را در مقر جلال طالبانی و مدتی ھم نزد

قاسملو از حزب دمکرات کردستان بوده. از قرار معلوم بعد از ھماھنگی با جلال دوباره بھ 
مقرسازمان بر می گردد و دقیقا در کنار چادر پیشمرگھ ھا سکنی میکند و ھر روز با تمام پیشمرگھ 

ھایی کھ قبلا سازماندھی کرده بودند جلسھ میگذارد. درواقع مصطفی مدنی تشکیلات رادیو را در 
اختیار داشت با تعدادی ازکارکنان رادیو، ھمچنین رابطھ مخفیانھ ای ھم با پیشمرگھ ھای مقر دیگر 

 بھمن ھیچ بازخواستی از این عناصر تشکیلات شکن ۴برقرار کرده بودند. متآسفانھ تا روز حادثھ 
بعمل نمی آید مبنی بر اینکھ شما چھ رابطھ ای با حماد دارید. از آنھا خواستھ نشده بود تا 

صحبتھایشان را گزارش کنند و بموقع توطئھ درحال تکوین را خنثی کنند.

 بھمن عده ای پیشمرگھ از مقر پائین و عده ای ازھمان افرادی کھ در اطراف چادر ۴صبح روز 
سازمان روزانھ با حماد گفتگو می کردند وارد مقر رادیو می شوند. بھ سبک کودتاگران اخطار می 

دھند رادیو را تحویل دھید.

حماد و یدی کھ ھیچوقت مرد جنگ و عمل نبودند پشت سر آنھا دورا دور مخفی شده بودند و 
فرماندھی آنھا را یک پیشمرگھ ای بھ اسم کیکاوس درودی معروف بھ عباس گوره (یعنی عباس 

گنده) عھده دارشده بود. با دیدن این جمع رفقای رادیو تعجب می کنند. رفیق کاوه کھ واقعا یک رفیق 
آگاه ، یل بمعنی واقعی و یک جوانمرد بود می رود بالا تپھ ایکھ آنھا در نظر داشتند از آنجا بھ رادیو 

حملھ کنند و خطاب بھ آنھا می گوید:
رفقا من اسلحھ ام را زمین گذاشتم. می بینید کھ فقط یک شال بھ کمر دارم. ما رفیق ھستیم و دریک 
سازمان انقلابی مبارزه می کنیم. ما ھرگونھ اختلاف و انتقادی داریم باید از طریق گفتگو حل کنیم 
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بنابراین بیائید باھم صحبت کنیم.
دراین ھنگام عباس گوره بھ رفیق کاوه شلیک میکند و این رفیق نقش بر زمین می شود، سپس رفقا 
اسکندر و حسن در دفاع از مقررادیو جان می بازند و از طرف مقابل نیزعباس گوره و دو نفر دیگر

کشتھ می شوند.
از آنجا کھ این عملیات پیشاپیش باجلال طالبانی ھماھنگ شده بود، نیروھای اتحادیھ میھنی بلافاصلھ 

وارد عمل می شوند و رفقای مارا خلع سلاح می کنند. 

بھ درخواست اتحادیھ میھنی کردستان عراق یک «کمیسیون تحقیق» تشکیل دادند. کلیھ بی سیم ھا 
وسایر تجھیزات رادیو وامکانات لجستیکی سازمان را برداشتند. جھت اطلاع، اعضای کمیسیون 

تحقیق تمام جریانات اپوزیسیون ایرانی مستقر در کردستان(بھ جزمجاھدین کھ رابطھ خوبی با جلال 
نداشتند) بودند کھ ھرکدام بھ نحوی موفقیت سازمان را برنمی تابیدند. لذا بھ درخواست جلال ھمھ آنھا

رأی دادند سازمان ھمان باند مدنی - شیبانی است و دو نفر اعضای کمیتھ مرکزی سازمان را در 
ھمان مقر تحت نظر قراردادند. جلال از طریق زنده یاد رفیق صارم الدین صادق وزیری بھ من پیام 
فرستاد کھ من ھیچکدام  از این افراد را قبول ندارم و بھ رسمیت نمی شناسم ومنتظرم کھ خود بھرام 

بیاد اینجا رادیوی سازمان را تحویل وی دھم.

اطلاع دقیق داشتیم کھ توطئھ جلال این بود کھ وقتی من از سلیمانیھ عازم گاپیلون می شوم من را ھم 
ترورکنند و بعد با خیال راحت سازمان ھمان کودتاگرانی می شدند کھ جلال پیشاپیش آنھا را برگزیده 

بود. بھ جلال پیام فرستادم گذر پوست بھ دباغ خانھ می افتد. اگر روزی جرأت کردی از کردستان 
خارج شوی تصفیھ حساب میکنیم.

تصمیم کمیسیون تحقیق کھ البتھ تصمیم را از گردن خودشان بعھده باند تبھکار انداختھ بودند این بود 
 بھمن ھستند و ھر دوی آنھا باید اعدام شوند.۴کھ رفقای کمیتھ مرکزی سازمان مسئول کشتار 

سرانجام در یکی از سحرگاھان قبل از اینکھ توطئھ باند تبھکار، رفسنجانی و جلال طالبانی عملی 
شود رفقای مرکزیت سازمان از گاپیلون فراری داده شدند و بلافاصلھ رادیوی سازمان دوباره بھ کار 

افتاد.
 

پس از مدتی اتفاقات دیگری در سازمان پیش آمد کھ موضوع این نوشتھ نیست. از دوره ای یاد می 
 بھمن گذشتھ بود و دوعضو دیگر کمیتھ مرکزی با سازمان نبودند ولی۴کنم کھ زمان زیادی ازواقعھ 

 بھمن را ارزیابی کنند. با کمال ۴در یک نشست مشترک با مدنی - شیبانی تصمیم گرفتھ بودند واقعھ 
تعجب از نگارنده نیز دعوت کرده بودند کھ من ھیچ پاسخی ندادم. برای من بسیار عجیب بود با 
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افرادی کھ آن ھمھ توطئھ چینی کرده بودند ، بھ سازمان و جنبش لطمھ زده بودند چھ صحبتی می 
توان کرد. آن زمان کھ باید پای مذاکره می آمدند، تشکیلات شکنی کردند، تحریک کردند، فحاشی 

کردند، اسلحھ کشیدند و منویات رفسنجانی - طالبانی را برآورده کردند.آن آب ریختھ را ما چگونھ می
توانستیم برگردانیم. برای ما راھی نمانده جزاینکھ حقیقت را بازگوکنیم، حداقل تجربھ ای بشود برای 

ھمرزمانمان کھ در شرایط مشابھ تصمیم درستی اتخاذ کنند. 

برای آگاھی کسانیکھ از عمق دشمنی و ضدیت با سازمان چریکھای فدایی خلق ایران بی اطلاع 
ھستند، فرازھایی از نزول نقش آفرینان گاپیلون را بھ اختصار می نویسم.

ھمانطور کھ دربالا اشاره شد افراد آلت دست طالبانی بعد از لطمات جبران ناپذیر بھ سازمان بسوی 
کمال مطلوب خود شتافتند.

مصطفی مدنی بھ سازمان اکثریت برگشت و نام حزب چپ ایران (فدائیان خلق) را بر خود نھاد و 
 قبر در گورستان پرلاشزپاریس ١٢حماد شیبانی بصورت رقت باری عاقبت اندیش شد و با خرید 

خودرا پرزیدنت گوشھ ای از این قبرستان معرفی می کند. فرق مدنی با حماد در این است کھ 
مصطفی مدنی از یک تفکر شناختھ شده ای پیروی میکند کھ نمایندگان آن نظیر حزب توده و اکثریت 
بعنوان کارگزاران اپورتونیست - رفرمیست برای جنبش انقلابی ایران شناختھ شده ھستند، درحالیکھ 

سرنوشت عبرت انگیز حماد بھ گونھ دیگری رقم خورده است.

از آنجا کھ این عنصر بی مایھ درھیچ موردی تعادل ندارد، ھرجا کاری بھ وی محول کنند آنجا را 
 گور١٢مرکز ثقل جھان میداند و خودرا فرمانروای بی رقیب آنجا قلمداد میکند. وی در مقام ریاست 

در قبرستان پاریس مرتکب عمل شنیع دیگری شده است کھ نھ برای عبرت فرومایگان کھ ذکر آنرا 
برای جنبش ضروری میدانم.

مقاومت  رفیق حمید شمس یکی از ھواداران سازمان در فرانسھ پس از ٢٠٢٠ نوامبر ٢٣ روز  در 
. این رفیق سالھا در فرانسھ برای طولانی مدتش دراثر بیماری پارکینسون تسلیم اراده زمان گشت

نیروھای مبارز شناختھ شده بود و درچندین آکسیون از جملھ در سفارت گیری ھلند نقش برجستھ ای 
ایفاء نمود.

بعد از مرگ این رفیق ، ھمسرش توسط دوستانش بھ حماد معرفی می شود تا خاکستر جنازه رفیق 
با او تماس گرفتم و موضوع را حمید را بھ گورستان پرلاشزبسپارند. ھمسرحمید نوشتھ است «

درمیان گذاشتم، پس از آن وی کپی مدارک ریاست اش بر گورستان و موافقت اش با خاکسپاری 
ھمسرم را برایم فرستاد. چند ساعت بعد تماس گرفت و مطرح کرد ھمسر تو با آن بخش از سازمان 

 پاریس مراجعھ کرد و با ١٧(حسین زھری ) بود کھ من قبول ندارم. بعد سراسیمھ بھ شھرداری 
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اصرار زیاد موافقت خود را از شھرداری پس گرفت. در آن شرایط دیگر زمانی برایم نمانده بود، 
چراکھ جسد حمید در سردخانھ بود و باید تصمیم می گرفتم بعد از مراسم سوزاندن، خاکستر را بھ چھ
قطعھ ای بیاورند. درختی را در قبرستان پرلاشز برگزیدم و خاکستر حمید را پای آن درخت ریختم تا

»ھمھ سالھ بتوانم یاد و خاطره اش را گرامی دارم.
اکنون آن درخت مکان یادبود رفیق حمید است کھ برای ھمیشھ جاودانھ شد و ننگ ابدی اش برای 

محمود اخوان بی طرف باقی مانده است. ھمسر و دوستداران رفیق حمید ھمھ سالھ یاد و خاطره رفیق
حمید شمس را در پای این درخت گرامی میدارند.

در روزگاران دیر و دور كھ مردانگی و جوانمردی ھنوز پایمال ناجوانمردان نشده بود براستی 
وغیرت و فتوت ھنوز اعتباری داشت، حتی دزدان سر گردنھ وگانگسترھا كھ راه را بر كاروانھا می 

بستند، می زدند، می كشتند و می بردند بھ حرمت دو گروه از مردمان یعنی بھ پاس اھل علم وادب 
 در كاروان یا بھ خاطر حضور زنان ، کھن سالان و كودكان چشم می بستند و حرمت نگھ میداشتند.

اکنون عنصری فرومایھ کاری را در فرانسھ برعلیھ رفقای ما انجام داده کھ از رفتار ساواک و 
پاسدارھا بدتراست. ساواک و پاسدارھا بعد از مرگ رفقای ما آنھارا جایی بخاک می سپارند و فقط 
مانع تعیین جا ومکان توسط خانواده ھایمان می شدند و می شوند. درحالیکھ این حیوان در یک کشور
اروپایی بھ یک زنی کھ خاکسترجنازه ھمسرش در اتومبیل قبرستان بلاتکیف روی دستش مانده بود 

ترحم نکرد. واقعا اگر این ره گم کرده بجای اینکھ سر راه رفقای دلیرلرستان قرار بگیرد و چند 
صباحی خودرا بھ رفقای ما نسبت دھد پاسبان می شد، روی حسینی شکنجھ گر اوین و حاج داودی 

جمھوری اسلامی راھم سفید می کرد.

جاودان باد یاد و خاطره رفقای فدایی فریدون پدرود (کاوه)، مسعود محمدی (اسکندر) وحسین 
محمدزاده (حسن) کھ در دفاع از سنگر صدای فدایی جان باختند

بعد صفحات در اسناد
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